من روز را و آفتاب طلائی بهار را و 
لحظه لحظه/ساعت ساعت /و روز روز را

در میان تلق و نقشه و ترلینگ و گونیا 

بقتل می رسانم 
با نمودارهای مختلف
از تراکم جمعیت،  

جایگاه، بنزین، بیمارستان و مزارع
 وصدها علامت دیگر.
که در شکم لحظه ها ، منتظر تولدند.

من این نوزادگان را 

در بستر مهر و سرزنشِ ِهمسرم می خوابانم

و او را 

به سایه ي خنک ِ زیر زمین خانه ي نوساز 

یا تراس آفتابی آینده 

وعده می دهم  
من دور زندگی خود را 

خط می کشم با قلم هاشور و خط خوش 

مانند نعش متلاطم ی یک مصروع 

که غش کرده است و افتاده  توی جوی . 
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